
 

 
 با کاوه میرعباسی   وگوگفت

 حکم تقدیر  به
 و برخلاف تدبیر مترجم شدم

 در   وگوگفتآقای میرعباسی، با تشکر از اینکه دعوت ما را برای  فر:  خزاعی
ً
پذیرفتید، لطفا

در پرورش ذوق ادبی و هنری شما   ی یا کسانیخودتان بگویید. چه کس کمی از زندگی آغاز
تان چه بودند؟ خانواده، دبستان و دبیرستان و محیط اجتماعی و فرهنگی دوران کودکی  مؤثر

 نقشی در تربیت ذوقی شما داشتند؟ اولین تجربیات شما در خواندن و نوشتن چه بود؟ 

خوانی او بود.  کتابپدرم اهل مطالعه بود. کتاب زیاد داشت و اولین مشوقم به    میرعباسی:
 خرید و مجلهٔ می   هاکیهان بچه  حتی پیش از آنکه سوادِ خواندن نوشتن داشته باشم برایم مجلهٔ 

راستی مسحورکننده  اش بهرنگی   دانم به فرانسه بود یا آلمانی؛ تصاویرر «میکی» را که نمی مصوّ 
خیابان فردوسی، نزدیک بانک ملی که پدرم آنجا کارمند    ای دردر دکه   و  انگیزبودند و خیال 

می  می بود عرضه  یادم  که  شدند.  بچه آید  بزرگ   ،دست به ها  کیهان  می دنبال  راه  و  ترها  افتادم 
می  خواهش  داستان ازشان  پنج کردم  تا  که  مادربزرگم  بخوانند.  برایم  را  سالگی  هایش 

خواند. اشتیاقم به داستان باعث شد  یم مجله می دیوارش خانه داشتیم بیشتر از بقیه برادیواربه 
زحمت خودکفا شوم.    خواندن و به هر همین که کلاس اول را تمام کردم شروع کنم به کتاب 

 مت
ً
ثر بود از  أتابستان همان سال اولین داستانم را هم نوشتم که ماجرایی پلیسی داشت و کاملا

محبوبم    شد، برنامهٔ از رادیو پخش می   ها ساعت هشت شب که چهارشنبه   »جانی دالر«  برنامهٔ 
کشیدم. ناگفته نماند که پیش از آن، در پنج سالگی، زمانی  بود و با شیفتگی انتظارش را می 

خالهٔ  از  بودم. یک شب  را ساخته  داستانم  نداشتم، نخستین  نوشتن  هنوز سواد  کوچکم    که 
بگم. یک بار هم تو    خواهش کردم برایم قصه بگوید و او گفت «چرا من همیشه واست قصه

ها را برایش  ها و خرس البداهه ماجرای جنگ میان میمون واسم قصه تعریف کن» و من فی 
میمون  آن  در  که  کردم  خرس تعریف  به  زورشان  چون  نمی ها  نیزه  ها  و  شمشیر  رفتند  رسید 

طلاییِ»  های پروپاقرص «کتاب  وانندهٔ سالگی خ د و پیروز شدند. تا نُه سربازان رومی را دزیدن
ام با بسیاری از شاهکارهای ادبیات جهان به برکت این  انتشارات امیرکبیر بودم؛ آشنایی اولیه
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بود:   دیکمجموعه  کیشوت ،  موبی  تفنگدار،  دون  فین،  سه  سایر،  هکلبری  از    تام  غیره.  و 
کتابی هم که به دستم    «گردونه تاریخ» روی آوردم. البته  کنارشان هر  سالگی به مجموعهٔ ده 

آرتورشاه و دلاوران    یاد ابولقاسم حالت،زنده  با ترجمهٔ   جادوگر شهر زمرد خواندم.  رسید می می 
هزارویک  ای قدیمی از کتاب  «گردونه تاریخ») نسخه  دو از مجموعهٔ   (هر  ژاندارک و    میزگرد 
می شب   شامل  را  اول  شب  صد  فقط  و  داشت  کاهی  کاغذ  مضمون  شدکه  برخی  های  و 

هایی هستند که در آن دوران تخیلم را به بازی  جزو کتاب  ،هنوز برایم مفهوم نبودند  اشممنوعه 
می  به خاطر  را  آنها  با هیجان  هنوز  و  کردند  و درگیر خود  مدرسهٔ گرفتند  به  لویی  سن  آورم. 

خواندیم. از  را به دو زبان فارسی و فرانسه می   هادرس   ها بود و همهٔ رفتم که مال فرانسوی می 
های  های ساده شده و کتاب خواندن به فرانسه را هم شروع کردم، با رمان سالگی کتاب یازده 

سالگی که رسیدم و سایرین. به دوازده  لوکی لوک و   ماجراهای تن تن و آستریکسمصور نظیر 
تا را جدا از بقیه    ه از میانشان حساب دوحدود صد داستان کامل و ناتمام در کارنامه داشتم ک 

این دو داستان    ۱۳۴۶شان «عقل» نام داشت و دیگری «جهنم». در تابستان  دانستم؛ یکی می 
  مان ترجمه کرده بودم به مجلهٔ کتاب درسی فرانسه   را همراه با داستانی به اسم «میشکا» که از 

سال همکاری با این نشریه حدود بیست شان پذیرفته شدند. طی دو  سه   بردم. هر  هاکـیهان بچه 
ای ده تومان؛  گرفتم: صفحهمنتشر کردند. بابت مطالبم مزد می   من  شش ترجمه ازداستان و پنج 

عباس    یادزمانی که زنده   آمد، و چه لذتی داشت کسب درآمد!در آن سن به نظرم خیلی پول می 
کند زیرا  ترجمه چاپ نمی   من  ، گفت که دیگر ازکیهان بچه ها  سردبیر وقتِ   یمینی شریف،

تواند بنویسد حیف است ترجمه کند، برای کسب درآمد بیشتر رفتم  عقیده داشت کسی که می 
را برای امیرکبیر ترجمه کردم. این کتاب سال    های مجارستانیافسانه سراغ انتشارات و کتاب  

، رفتم به «کارگاه  سالگی، یک روز قبل از امتحان شیمیِ ثلث سوممنتشر شد. در شانزده   ۱۳۵۰
  ترجمهٔ  آن،های بازیگری امتحان بدهم. قبول نشدم. عوضش، حاصل نمایش» تا برای کلاس 

به چاپ رسید. همان ایام    فردوسی   داستان کوتاهی شد به نام «گیوه» که چند ماه بعد در مجلهٔ 
بشوم.  قدری مجذوبش شدم که تصمیم گرفتم کارگردان  ه فیلم «ساتریکون» فلینی را دیدم و ب

میلیمتری ساختیم. همان سال  یاد مدیا کاشیگر یک فیلم هشت کلاس یازدهم بودیم که با زنده 
 سه رمان کوتاه از رُنه گیو را که برای کودکان می 

ً
نوشت ظرف یک هفته ترجمه کردیم و  مشترکا

پلم  که تازه دی   ۵۲به ناشری در ناصرخسرو فروختیم تا با نام مستعار منتشر شود. در تابستان  
تولید این انتشارات    مدیر  گشت.گرفته بودیم به «انتشارات بابک» رفتیم که دنبال مترجم می 

نقد  ها بعد باهم کتاب  در آن ایام اسماعیل عباسی بود که بعدها عکاس نامداری شد و سال 
قرارداد بستم و مدیا   مایاکوفسکی   نامهٔ را ترجمه کردیم. به پیشنهاد او، من برای زندگی   عکس 
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کدام از این دو شاعر را نشنیده بودم. پیش از  اِسنین. تا پیش از آن، اسم هیچ   نامهٔ برای زندگی 
اش را  آنکه ترجمه را به پایان برسانم، برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شـدم. مدیا هم ترجمه 

  فسکی را به فارسی برگرداند. شلوارپوش» مایاکو  «ابر  منظومهٔ   ها بعد اوکرد. سال   ناتمام رها
 ـ  حدود نوزده سال خارج از کشور بودم   ـ  در فرانسه و رومانی و اسپانیا ـ   ۱۳۷۰و در زمستان    ـ

 هاادبی مشغول شوم، با دارالترجمه   وقت به ترجمهٔ تمام  ۱۳۷۹به ایران برگشتم. پیش از آنکه از  
  کردم. تاکنون حدود سیصد مقاله در زمینهٔ همکاری داشتم و در کنارش کتاب هم ترجمه می 

و   ترجمه  ادبیات  و  عکاسی  و  فارسی  شصت   ام،کرده   تألیفسینما  به  را  کتاب  واندی 
ام، دو  ام، دو رمان، یک مجموعه داستان و یک مجموعه روایت نوشته و منتشر کرده برگردانده 

و  ناتمام دارم  نهایی   رمان  منتظر ویرایش  را  یک رمان و یک رمانک که  اند. حالا که فکرش 
ام، برخلاف نویسندگی  کسب درآمد نگاه کرده  بینم همیشه ترجمه را به چشم وسیلهٔ کنم می می 

های پیری)، هرچند کمتر فرصت  خصوص در این سال ه دانم (بام می حیاتی   که آن را انگیزهٔ 
اول که سر کلاس آمد برای    کرد یکی از دبیرهایشان روزِ بهش بپردازم. مادرم تعریف می   امیافته 

حکم تقدیر و برخلاف تدبیر معلم شدم». این شاید حکایت من هم معرفی خودش گفت «به 
 حکم تقدیر و برخلاف تدبیر مترجم شدم. باشد که به 

بسیاری از اهالی قلم ازجمله این  بخشی از خاطراتی را که نقل کردید با خاطرات  فر:  خزاعی
کمترین اشتراکات زیادی دارد، ولی از قرار معلوم دوران کودکی و نوجوانی شما بسیار   بندهٔ 
بوده است. به گمان من، جدا از استعداد شخصی،    ترتر، پرماجراتر و خلاقتر، جذابغنی

 همین فضای فرهنگی بود که علاقه  فضای فرهنگی آن دوران بسیار الهام 
ً
بخش بود و اصلا

می می  ایجاد را شکوفا  استعداد  و  در  ایشما کار حرفهبخشید.  کرد و جهت میکرد  را  تان 
سمت حقوق رفتید و خیلی زود سالگی به  ١٨سالگی با ترجمه آغاز کردید ولی در  چهارده

برگشتید. در   تألیفسمت ترجمه و  سمت سینما رفتید و بالاخره بهحقوق را رها کردید و به
  محبوبتان فیلمسازی کار کنید.  اید که چه عواملی باعث شد که نتوانستید در حرفهٔ جایی گفته

ای که  بیات، نویسندهاد  قدر که مترجم هستید، نویسنده هم هستید. در حوزهٔ حالا شما همان
غریبی نیست. این حرف   مترجم هم باشد یا مترجمی که نویسنده هم باشد در ایران پدیدهٔ 

ها بسیار مترجمنویسبیشتر درمورد قبل از انقلاب صادق است، و بعد از انقلاب تعداد رمان
نویسنده کنیم،  نگاه  موضوع  به  فنی  منظر  از  اگر  است.  پیداکرده  ترجمکاهش  که  هم  ای  ه 

ادبی آشناست و لذا  تألیفکند کسی است که در نظام ادبی ایران کار کرده و با معیارهای می 
ب دارد،  بالاتری  دست  ترجمه  نظام  بهدر  اگر  ترجمه  هخصوص  که  باشیم  داشته  خاطر 

الات زیادی مطرح است. چرا نویسنده باید ؤای سنویسندگی خلاق است. ولی از منظر حرفه
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میان نظام ادبی و    کشاند؟ آیا در رابطهٔ کردن میاملی او را به سوی ترجمهترجمه کند؟ چه ع
ب بحرانی  ترجمه  آیا   هنظام  دارد؟  نویسنده  از  بالاتر  منزلتی  مترجم  آیا  است؟  آمده  وجود 

فارسی   دهند؟ آیا نویسندگان ما توان جذب خوانندهٔ نشان نمی  تألیفخواننده و ناشر اقبالی به  
ایرانی   ننده فارسی بیش از حد به رمان غربی وابسته شده است؟ آیا نویسندهٔ را ندارند، یا خوا

غول  با  باید  چون  واقع شده  خوانندگانی مظلوم  برای  و  کند  رقابت  آزادانه  جهان  ادبی  های 
تان پاسختان  بنویسد که مرعوب و مفتون ادبیات غرب هستند؟ با توجه به تجارب شخصی

  دانید یا مترجم؟ اول خودتان را نویسنده می  درجهٔ الات چیست؟ شما در ؤبه این س

 اشاره کردم برای من ترجمه در وهلهٔ  میرعباسی: 
ً
اول وسیله امرار معاش به   همان طور که قبلا

تر نشر از طریق ترجمه به مراتب آسان   یافتن به عرصهٔ آید. قدر مسلم این است که راه شمار می 
شده را انتخاب  ای شناخته رجمِ بالقوه کتابی از نویسنده. همین که متتألیف  واسطهٔ است تا به 

قاد قرارداد  ع عنوان نمونه کار به فارسی برگرداند به یقین موفق به اناش را به کند و چند صفحه 
متوسل    الحیلی باید به لطایف تألیفآنکه برای به چاپ رساندن نخستین اثر  خواهد شد. حال 

ارائه اثر  شود  حاضر  ناشر  تا  کند  شد  بررسی  را   ـشده  دشوارتر.    ـ مسیر  قطورتر،  اثر  هرچه 
ای است  ای گمنام ریسک کند خود قصه پیداکردن ناشری هم که حاضر باشد روی نویسنده

ازآب چشم! مهم و تعداد  پرُ  نیست  ایران نویسندگی شغل  باشد که در  این  نکته شاید  ترین 
 از راه قلم روزگار بگذرانند از انگشتان دودست کمترندنویسندگانی ک 

ً
(اینجا    ه بتوانند صرفا

ها یا اشتغال در انتشارات و نهادهای فرهنگی  کسانی را که با تکیه بر مطبوعات و خبرگزاری 
بر این مدعا حجم آثاری  کشند مستثنی می گلیمشان را از آب بیرون می  بهترین گواه  کنم). 

شاخص  که  آورده داستان ترین  است  پدید  عمر  طول  در  ما  بهنویسان  دیگر،  اند؛  عبارت 
 تفنن به شمار می 

ً
نویسان ما ، به قول  آید نه حرفه، و اکثریت قاطع داستان نویسندگی عمدتا
روز یکشنبه»اند، یعنی فقط اوقات فراغت و تعطیلاتشان را صرف نویسندگی   سارتر، «نویسندهٔ 

وار  گردد که فهرست نویسان نیز به علل و عوامل مختلفی برمی ای نبودن داستان کنند. حرفهمی 
مهم  می ترینبه  اشاره  سرانهٔ هایشان  در    کنم:  ایران  عضویت  عدم  کشور؛  در  مطالعه  پایین 
خاطب نداشتن  بندد؛ م نشر را بر کشور می رایت که راه دسترسی به بازار جهانی  کپی   معاهدهٔ 

ای اشاره  ام حسن شهسواری جایی به نکته دوست نویسنده .  ان مانویس داستان اکثریت غالب  
 
ً
کاملا که  بود  گفتهٔ   کرده  به  موافقم.  آن  انگشت   با  تعداد  از  او،  ایران نویس داستان شماری  ان 

اند. مخاطب اند، تعداد اندکی از آنها مخاطب دارند، و نودواندی درصد بقیه بی پُرمخاطب 
ها که در همان  ها و مجموعه داستان هزار بسیاری از رمان   شود شمارگان زیر اینها می   همهٔ   نتیجهٔ 

توانم با  پسند بودم و می پیگیر جدی ادبیات عامه  ۸۰و    ۷۰های  مانند. در دهه چاپ اول می 
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از نظر تعداد مخاطب وضعیتی به    هاگونه رمان این  شدهٔ قاطعیت بگویم که نویسندگان تثبیت 
ها را  ان ادبیات جدی داشتند و چند انتشاراتی که بازار این نوع رمان نویس داستان مراتب بهتر از  

هزار نسخه  ها پنجرفته موفق عمل کرده بودند. تیراژ رایج در آن سال همقبضه کرده بودند روی 
برگردیم. ترجمه  موضوع  به  قیا  بود.  در  ایرانی  از  مترجمِ  از کشورها  بسیاری  مترجمان  با  س 

گیرد (در غرب،  آید، درصد می جایگاهی ممتاز برخوردار است : نامش روی جلد کتاب می 
خرند. اثر درصد بپردازند، ترجمه را از مترجم می   آثار باید به نویسندهٔ   که برای ترجمهٔ ازآنجایی 

مقابل مبلغی ثابت   اش را دراثر را به دست آورده، ترجمه  رایت ناشری که کپی  تر بگویم،دقیق
شود و او امکان  ترتیب، ابتکار عمل از مترجم سلب می ایندهد. به به فلان مترجم سفارش می 

به مالکیت عمومی درنیامده اند). از سوی دیگر،  این را ندارد که سراغ آثاری برود که هنوز 
قدر خوب بلد نیستند که  که هیچ زبان خارجی را آن ایی ان ایرانی، ازآنجنویس داستان اکثریت  

های واسطه رایج کتاب بخوانند، ناگزیرند برای آشنایی با ادبیات به زبان اصلی یا یکی از زبان 
باشند.  ها و دگرگونی دیگر کشورها و آگاهی از گرایش به مترجمان متکی  های عالم ادبیات 

اند مواردی  ان اهمیتی ویژه بخشیده است. کم نبوده همین امر به نقش و جایگاه مترجم در ایر
جواب    ساز شوند. در اند با معرفی یک نویسنده یا رمانی خاص جریان که مترجمان توانسته 

می   سؤال دلم  بگویم  باید  و  آخرتان  بیرونی  واقعیت  گرچه  بدانم،  نویسنده  را  خودم  خواهد 
حرفه  فعالیت  ب ایحاصل  دارد.  دلالت  دیگر  چیزی  بر  این  ه ام  در  بتوانم  امیدوارم  هرحال، 

 کار بگیرم.های عمر همه توان و بضاعتم را در راه نویسندگی به واپسین سال 

حکم تقدیر و برخلاف تدبیر مترجم شدم» و این جمله  این جمله که گفتید «به  فر:خزاعی
 مترجمان  خواهدکه گفتید «دلم می 

ً
خودم را نویسنده بدانم» برایم بسیار جالب بودند. حتما

م.  ااند ولی از کمتر مترجمی چنین حرفی شنیده اند که چنین احساسی داشتهدیگری هم بوده
می شجاعت  و  صداقت  شما  حرف  این  در  نه نبیمن  و  است  بدی  کار  ترجمه  نه  البته  م. 

را    مترجمان مقصرند، ولی روا نیست ترجمه عرصه باید موانع  تنگ کند.  ادبی  تولید  بر  را 
طلبد و نیاز به همکاری همدلانۀ  شناخت و برطرف کرد. این یک کار فرهنگی گسترده می

با    تألیفله دارد. آنچه مسلم است این است که این رقابت  ئهای متعدد درگیر در مسگروه
ترجمه  ترجمهٔ  قوی  بومی  ادبیات  یک  بدون  این،  بر  علاوه  نیست.  هم  منصفانه  قوی  ای 

های سی و چهل بین مترجمان و نویسندگان ادبی و بین ترجمه و  نخواهیم داشت. در دهه
امروز که این فاصله افتاده ترجمه ادبی آسیب    امروزی وجود نداشت. و  ادبی این فاصلهٔ   تألیف

 دیده است. 

 آید چند سال پیش هنگام مصاحبه با خبرنگاری جوان گفتم که همواره می  یادم  میرعباسی:
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ام. او از حرفم خیلی متعجب شد و گفت همیشه خیال  گِل به حساب آورده  ترجمه را کارِ  
ام. راستش  هم به مقصودم رسیده  کرده از نوجوانی هدفم این بوده که مترجم بشوم و حالامی 

این   به  به هرمدتی وسوسه شدم  بچسبم چون  برازنده   روایت  موفقیت  ناکامی صورت  از  تر 
به    انریکوی چهارم   عبارت دیگر، خواستم همان کاری را بکنم که پرسوناژ نمایشنامهٔ است؛ 

کند انریکوی چهارم است، او هم وانمود  بردند که او خیال می پیراندلو کرد: چون همه گمان می 
نیست و    انریکوی چهارم دانست که  ها قبل می از سال   آنکه پندارد، حال کرد که چنین می می 

دلم راضی نشد پشت تصویری تصنعی پنهان شوم   اما آخرسر داد.فقط به بازی دیگران تن می 
 و برگشتم سر موضع اولم.  

  کید دارم مبادا تصور شود که از ترجمهٔ أبگذریم! البته ت
برم ، یا در آن هیچ خلاقیتی  ام و نمی ادبی لذت نبرده 

بار از تدریس    هابینم. قدر مسلم این است که ده نمی 
برای   کار  و  بودم)  مشغول  کار  این  به  سال  ده   ) زبان 

قدر  هدارالترجمه خوشایندتر و دلپذیرتر است اما هرگز ب
که   است  این  درستش  نیست.  ارضاءکننده  نوشتن 
ولی   بنشیند  در جایگاه «خاتون»  محال است  بگویم 
منزلتش در حد «کنیز مطبخی» هم پایین نیست. دیگر  

  
ً
له که ترجمه  ئبسا این مس ادبیات داستانی ما تا این اندازه تنگ نبود، چه  اگر عرصهٔ اینکه اولا

 موضوعیت پیدا نمی تنگ می   تألیفعرصه را بر  
ً
 اگر در چشم کند اصلا

ً
تر اندازی فراخ کرد؛ ثانیا

حقیقت میان ادبیات   شویم که رقابت نابرابر دربنگریم، متوجه می   تألیفبین ترجمه و    به رابطهٔ 
اسماعیل کاداره   نویسی در قوارهٔ ایم رمان ومی ماست با ادبیات جهانی: ما حتی هنوز توانسته ب

بین سطح  باشیمدر  داشته   ـ  المللی  آوازه    ـ و  اعتبار  نظر   ـاز  بسیار  حال  ـ آلبانیایی  زبان  آنکه 
آلبانیایی  تعداد  و  است  آلبانیایی مهجور  و  اندک زبانان  بسیار  جهان  از   تردانان  است 

سلرها)  ست پسندهای پرفروش (یا همان بِ کننده و عامهادبـیات سرگرم  زبانان. درزمینهٔ فارسی 
به  این هم  از  به وضع  و  بدتر است  قول دوستِ  راستی هنوز در خم یک کوچه مراتب  به  ایم. 

رمان فرهـیخته روحانی،  امید  ب ام  جهانی  بازارهای  به  راهیابی  در  ما  نقاشان ه نویسان  و    قدر 
  سینماگرانمان موفق عمل نکرده 

ً
اند. شاید یک دلیلش بصری بودن این دو هنر باشد، اما قطعا

ادبی هم چندان آسان    علتش فقط همین نیست. ناگفته نماند، امرار معاش از طریق ترجمهٔ 
آید پیش انداز پیش رو دارد. یادم می ای مسیری سنگلاخ و پُردست نیست و مترجم ادبی حرفه 

باب مشورت، از استاد  نادبی بپردازم، مِ   تصمیم قطعی بگیرم که تمام وقت به ترجمهٔ   از آنکه 

 خواهد خودم را دلم می
یسنده بدانم، گرچه واقعیت  نو

بیرونی و حاصل فعالیت 
ام بر چیزی دیگر ایحرفه

 دلالت دارد.
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کتاب اموراتش را بگذارند، و ایشان با این    شود آدم از راه ترجمهٔ ه کوثری پرسیدم آیا می لعبدال 
بعد فهمیدم چقدر این    هایدر سال   »آری شود، ولی به خون جگر شود!«بیت جوابم را دادند:  

 سخن راست بود!  

چه در مقام مترجم، بگویید   ،قبلی، مایلم، چه در مقام نویسنده  سؤالدر ارتباط با    فر:خزاعی
 وسیلهٔ 

ً
ارتباط است یا معشوق اهل   نسبت به زبان فارسی چه احساسی دارید؟ آیا زبان صرفا

است یا جزئی جداناپذیر از ادبیات و  خود    قلم؟ آیا زبان بریده از ادبیات و بریده از گذشتهٔ 
 نوشتن یا ترجمه

ً
کردن بدون آشنایی با ادبیات تاچه حد ممکن  بدون ادبیات ابتر است؟ اصلا

نویسندگان امروزی این است که همین زبان روزمره را    است؟ مشکل برخی از مترجمان و 
می  کافی  ادبی  بیان  محدبرای  زبان  به  را  ادبیات  زبانی  وسعت  و  فارسی دانند  روزمره  ود 

خوانید  خوانید و چطور می ید. چه می ی کاهند. از انسی که با ادبیات فارسی دارید بگوفرومی
 گذارد؟  می  تأثیرها چگونه در قلمتان و این خواندن 

 ـ  سالگی زبان فارسی تا هجده  میرعباسی:  ـ  ام تا آن هنگامهای قلمی آزمایی در طبع   ـ فقط    ـ
استفادهٔ  ب   برایم  را  اهمیتش  که  بود  غربت  در  داشت.  به ه کاربردی  مادری  زبان  راستی  مثابه 

دانستم و یاد  های دیگری که می طور پی بردم چه تفاوتی دارد برایم با زبان بازشناختم. همین 
کنم. خیلی کم ترجمه به زبان  های دیگر را فقط بلدم ولی زبان فارسی را حس می گرفتم: زبان 
ام به زبان  خوانم یا با یک زبان واسطه. مطالعه ثار را یا به زبان اصلی می خوانم. آفارسی می 

 شامل رمان 
ً
 ـ  برحسب ضرورت و مورد   ــ  گاههای ایرانی معاصر است و گهفارسی عمدتا   ـ

 متون کلاسیک.  

بینید؟ اگر خواننده، ناشر، مترجم  طور کلی وضعیت ترجمه ادبی را چگونه میهب فر:خزاعی
تر  مؤثرادبی در ایران بدانیم، شما کدام عنصر را    در کیفیت ترجمهٔ   مؤثرو دولت را چهار عنصر  

را از این جهت از شما    سؤالدانید و نقد شما بر هر یک از این عناصر کدام است؟ این  می 
 آشنا هستید.   صدسال تنهاییهای متعدد با داستان تلخ ترجمهدانم پرسم که میمی 

ً
  کاملا

ترجمهٔ چشم   میرعباسی: کلی  می   انداز  نابسامان  و  پریشان  را  کتاب ادبی  سیلِ  های بینم. 
و کار انتخاب را برای مخاطبان    شوندهای گاه افتضاح به بازار جاری می ارزش با ترجمه بی 

می  دشوار  بسیار  گاه  آشفته   کند.ناآ این  خوش در  ناشران  برخی  همت  به  اما،  نیت،  بازار 
ترجمه رمـان  با  ارزشمندی هم  می های  مقبول عرضه  ولی  های  نیستند  زیاد  که گرچه  شوند 

 این صلاح تعدادشان آن 
ً
یت را در خود  قدر هست که نور امید بر دل مشتاقان بتاباند. شخصا

را دارند. در    تأثیرها بیشترین  بینم که تعیین کنم از میان چهار عنصری که نام بردید کدام نمی 
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به   اکتفا می ادامه  این  این  به بعضی نکات که طی  کنم که 
متوجه سال  شده ها  ادبیات  شان  خوانندگان  کنم.  اشاره  ام 

توان به دو گروه تقسیم کرد: آنهایی  داستانی خارجی را می 
کیفیت دارند و آنهایی که به این امر بی توجهند.   که دغدغهٔ 

ه  اند و خوانندگان جدی ادبیات ب گروه نخست، که در اقلیت 
مترجم  حساب می  و  ناشر  نام  به  کتاب  آیند، هنگام خرید 
می  هرازگاهی  اهمیت  خوانندگان  که  دوم،  گروه  دهند. 

به رمان  و شاید  سالیانه اند  فردی حجم خرید   شان صورت 
هم چندان زیاد نباشد به دلیل آنکه تعدادشان بسیار بالاست  

می  تشکیل  را  اکثریت  بازارِ  و  و  دهند در وضعیت صنعت 
 ناشران و مترجمان    چشمگیر دارند،   تأثیرنشر نقش و  

ً
اساسا

  گروه اخیر مشتریانِ هدفِ ناشران نااهلی هستند که عمدهٔ   شناسند.اعتماد را نمی معتبر و قابل 
ترجمه   فعالیتشان  رونویسی انتشار   

ً
بعضا و  معیوب  و    شدهٔ های  پرآوازه  ادبی  شاهکارهای 

است    ـمحبوب  کلاسیک  ـ از  کلاسیک اعم  یا  به  ها   
ً
معمولا تولیداتشان  مدرن.  های 

های کتاب در  ها، بساط یابد بلکه در دکه های محله راه نمی فروشی ها حتی کتابفروشی کتاب
های کتاب  طور در نمایشگاه شود، و همینها و غیره پیدا می مترو، قطار، فرودگاه   هایایستگاه

شهرستان که ناشران بزرگ و معتبر کمتر در آنها حضور دارند. این ناشران نه سودای نام دارند،  
کنند و بس : سودجویی!  نه پروای ننگ، در پی کسب اعتبار هم نیستند. یک هدف را دنبال می 

سلرهای روز  ست هشتاد شاهد ظهور ناشرانی هستیم که فعالیتشان را بر انتشار بِ  هٔ از اواخر ده 
های این ناشران  که انتخاباند و تعدادشان درحال افزایش است. ازآنجایی جهان متمرکز کرده 

می کم  صورت  مشترک  و  واحد  منابعی  از  ترجمهوبیش  با  اغلب  مواجهه  گیرد،  موازی  های 
پایین بپردازند، ناگزیر، از چوب مترجم    الترجمهٔ رای آنکه بتوانند حق شویم. این ناشران بمی 
مایه بزک  اصطلاح مترجمان را به مدد ویراستاران اغلب میان تراشند و حاصل کار این به می 
هایشان تا همین  این ناشران نوخاسته، که بعضی   دهند.توقع می کنند و به خورد مخاطبان کم می 

آورده حالا جایگاه محکمی هم   در غرفه به دست  شان حسابی  اند و هنگام نمایشگاه کتاب 
پسند ایرانی  های عامتر و با پسندِ بالاترِ رمان سلیقه شود، بخشی از خوانندگان خوش ازدحام می 

. البته این را باید به فال نیک گرفت و پیشرفت به حساب آورد، زیرا  اندرا به خود جذب کرده 
بِ  که  است  این  تکنیک ست حداقلش  با  و  هستند  ماهری  صنعتگران  های  سلرنویسان 

ها  نویسان ایرانی با این تکنیک درصد عامیانه  آنکه نودی آشنایی کامل دارند، حال نویس داستان 

ه کوثری لاز استاد عبدال
شود آدم از پرسیدم آیا می

ه ترجمهٔ  تش  را کتاب امورا
را بگذارند، و ایشان با این 

بیت جوابم را دادند: 
آری شود، ولی به خون «

 »جگر شود!
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 از روی غریزه می بیگانه 
ً
را    ممنسجهایشان هرگونه ساختار روایی  نویسند و داستان اند و صرفا

شود. حرفِ آخر پیکر با جوجه مترجمان عجول تکمیل می ودر بی   فاقدند. تصویر این عرصهٔ 
 یفیت ترجمه نقش ایفا کند.  بالابردن کدانم دولت بتواند در اینکه بعید می 

لاتین    فر:خزاعی آمریکای  نویسندگان  از  آثاری  کردهشما  سبکی  ترجمه  هرکدام  که  اید 
های مختلف را بازآفرینی شود سبکمتفاوت دارند. تعریف شما از سبک چیست و چطور می 

 کرد؟ 

مفهومی ذهنی   مثابهتوان ادراکِ حسیِ مبتنی بر عقلانیت دانست و به سبک را می   میرعباسی:
می  ارائه  عینیت  قالب  در  که  کرد  ترجمهتلقی  متنِ  عینیتِ  و  مترجم  ذهنیتِ  شده.  شود؛ 

بخشند: زبان متن، اینکه فاخر است یا عادی و روزمره؛  های مختلفی سبک را شکل می لفه ؤم 
اند یا بلند و  ها کوتاه و کوبنده خشک و سرد است یا شاعرانه، پراحساس و تغزلی. آیا جمله 

ی (جناس لفظی) و غیره بهره گرفته یا  آرایه واژهای کلامی، نظیر  تودرتو. آیا نویسنده از پیرایه 
آمیز است یا شوخ و شنگ  نویسد. لحن اثر کنایه نه. تمایل به تصنع دارد یا ساده و سرراست می 

سبک نویسنده را بازآفرینی کرد. ناگفته نماند    توان ها می لفه ؤابهام. با توجه به این م یا رواییِ بی 
ادبی. توجه به سلایق    خواهد و بازآفریدنشان قریحهٔ ها درک ادبی می لفه ؤکه بازشناختن این م 

می  نویسنده  بلاغی  پسندهای  کارلوس  و   
ً
مثلا کند؛  کمک  او  سبک  درآوردن  بهتر  به  تواند 

 از تکرار  
ً
ای را  ای واژه پرهیزید و اگر در جمله می فوئنتس ازجمله نویسندگانی بود که شدیدا

 از مترادفش استفاده می   برد، در جملهٔ کار می به 
ً
برعکس، از    . لاورنس،چکرد. دی. ایبعد حتما

اثر    روباه و    باکره و کولی   فوئنتس و   نوشتهٔ   سر هیدرا  تکرار پشت هم یک لفظ پروایی نداشت.
را با توجه به این نکته ترجمه کردم. از دیگر الزامات بازآفرینی سبک این است که    لاورنس

ای شیوه  سازی متن نکند.مترجم به خواننده باج ندهد و وفاداری به سبک را فدای خوشخوان 
 از طرف ناشر بر مترجم تحمیل می 

ً
شود  که میان مترجمان فرانسوی بسیار رایج است، معمولا

 مسلط شد و  و میلان کوندرا  
ً
دل پُرخونی از آن داشت، تا جایی که وقتی به زبان فرانسه کاملا

های پیشین آثارش به این زبان را بازبینی بنیادین کرد.  توانست به فرانسه بنویسد تمام ترجمه 
شاید جالب باشد بدانید انتشارات «گالیمار» برای آخرین ویرایش «سبکی توانفرسای هستی»  

 جدید گرفت. کپی رایت   ۲۰۲۰در 

ایم، یعنی زده شدهاین است که در ایران ما ترجمه مترجم  سخن کلی ما در مجلهٔ فر:  خزاعی
ایم که هر انتخابی که در ایم و توجه نکردهمل نکردهأایم دربارۀ ترجمه تقدر که ترجمه کردهآن 

می صورت  ترجمه  باشد  عمل  نظری  چهارچوب  یا  مبانی  یک  بر  مبتنی  باید  گیرد 
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ها یکدست نخواهد بود. کم نیستند مترجمانی که ترجمه را نوعی  صورت انتخابدرغیراین
می زبانی  مهارت  یا  می فن  بدیهی  امری  را  ترجمه  ماهیت  درک  و  جهت  دانند  از  شمارند. 

است   ممکن  کرد.  مقایسه  سینما  با  را  ترجمه  بتوان  شاید  عمل،  عرصه  در  نظریه  اهمیت 
فیلمسازانی باشند که به نظریه فیلم هیچ اعتنایی نکنند ولی فیلم هم بسازند. و البته ممکن  

افراد به طور غریزی فیلم های خوبی هم بسازند ولی این به معنی نفی  است برخی از این 
ترجمه نیاز داریم و این    ظریه نیست. به نظر شما آیا در عالم ترجمه به چیزی به نام نظریهٔ ن

 تواند به مترجم کمک کند؟ نظریه در چه مواردی می

  دست برقضا من هم جزو آن دسته افرادی هستم که ترجمه را فن می میرعباسی:  
ً
دانند. شخصا

زمینهٔ  در  کتاب  خوانده   چند  ترجمه  که  نظریه  گفتنِ»  مهم ام  را  چیز  همان   
ً
«تقریبا ترینشان 

دربارهٔ ها و درس اومبرتو اکوست که سخنرانی  او  مابقی  ترجمه را شامل می   گفتارهای  شود؛ 
م اما صادقانه و  کتاب اکو لذت بسیار برد   ترجمه. گرچه از مطالعهٔ   چیزی نیستند جز تاریخچهٔ 

برایم قضیهٔ   هایتوانم بگویم نظریه بالغه می با اندکی م  موسیو ژوردن پرسوناژ اصلی    ترجمه 
کند که هم بسیار متعجب شد و هم به  منش» مولیر را تداعی می «بورژوای اشراف   نمایشنامهٔ 

کرده. بدیهی است آگاهی براین موضوع  عمر به «نثر» صحبت می  وجد آمد وقتی فهمید همهٔ 
ته سودمند و واجب است بدانیم  تر، شیواتر و بهتر صحبت کند. صد البباعث نشد که سلیس 
شود  کنیم اما خیال باطل است تصور اینکه وقوف بر این امر باعث می که به نثر صحبت می 

های ترجمه است وگرنه هیچ  آید فراگیری تکنیک کار می راستی به آنچه به   تر حرف بزنیم. بلیغ 
مطالعهٔ  با  ترجمهنظریه   مترجم  بهتری نخواهد شد. همان   ، های  که هیچ مترجم  با  طور  کس 

تواند فیلمساز شود. البته فرق بسیار است بین فیلمسازی و ترجمه  های فیلم نمی خواندن نظریه 
ها شدن انتخابپردازم. من هم با شما موافقم که برای یکدست که در پایان به این موضوع می 

ای نیست که از بیرون بیاید و راهنمای عمل برای  ظریه داریم اما این مبنا ن به مبنایی نظری نیاز
متن و براساس    هر   ای است که مترجم پیش از ترجمهٔ ها باشد، بلکه استراتژیمتن   همهٔ   ترجمهٔ 

 ـ کندهای همان متن برای خود طراحی می تشخیصش از ویژگی  ای است که  لااقل این نتیجه   ـ
رسیده  بر آن  به  تجربه  سالاثر  می   هاست ام؛  عمل  شیوه  این  با  به  که  تکلیفم   

ً
معمولا کنم. 

گزینم که بتوانند در پیاده کردنش کمکم کنند  هایی فارسی را برمی استراتژی مشخص شد متن
 طی دو سالی که ترجمهٔ و در مدت ترجمه آنها را می 

ً
طول کشید فقط    کمدی الهی  خوانم. مثلا

می  فارسی  از همه عطار.  شعر کلاسیک  بیش  پیش  خواندم؛  را  فیلمسازی  اینکه موضوع  از 
بَرترجمه می 

َ
دانم: برگرداندن متن به تصویر. ناگفته  کشیدید خوشحالم زیرا دکوپاژِ فیلمنامه را ا

  در برابر پیداست که آزادیِ عملِ کارگردان در قبال فیلمنامه قابل قیاس نیست با آزادی مترجم  
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متنی که باید ترجمه کند. امکان خلاقیت اولی صدها برابر  
آفرینش   برتر  جایگاه  در  کارگردان  است.  دومی  از  بیشتر 

 واسطه اسآنشسته، حال 
ً
ت بین نویسنده و  نکه مترجم صرفا

هنگ، ساختار روایی، شکل بصری،  آک، ضرب خواننده. سب 
فیلمساز شکل    به ارادهٔ   ، همه و همه  ،های موسیقیایی فیلمآرایه 
درحالی می  وظیفه گیرند،  مترجم  آنکه    ایکه  جز  ندارد 

برساند؛ مقصد  به  سالم  را      «امانت» 
ً
کاملا خلاقیتش 

 پیش از ترجمحاشیه
ً
تصمیم    مزرعه حیواناتۀ  ای است. مثلا

های عادی از اصطلاح استفاده کنم. تصورم  جای عبارت دهد، به تا جایی که متن راه می   گرفتم،
فراتر این  از  مترجم  آزادیِ عمل  حدِ  این است که  دانشکدهٔ   رود. نمی   بر  دو   در  سال    سینما، 

آموختیم هم با  نویسی را می های فیلمنامه خواندیم. در این درس هم تکنیک «دراماتورژی» می 
های فیلم برایم کاربرد عـملی نداشت و به  که نظریه شدیم. درحالی های فیلم آشنا می نظریه 

تکنیک   اشمرور زمان بخش عمده  فراموشی سپرده شد،  فیلمنامه به  در خاطرم  های  نویسی 
شوم. البته آنچه گفتم به معنی نفی  ی دست به دامنشان می نویس داستان هم برای    اند و هنوززنده 

 برای پرورش ذهن و بالابردن ادراک انتزاعی بسیار    ــهای تئوریک نیست نظریه و دانسته 
ً
قطعا

 ـ  سودمندند   بر  بلکه منظورم ای  ـ
ً
ن است که جایگاه و کاربرد چیزها را اشتباه نگیریم. شخصا

راه رفتن را نیآموخته   های ترجمه برای مترجم نوپایی که هنوز شیوهٔ نظریه   این باورم که مطالعهٔ 
 کند. می  بیشتر زیان دارد تا فایده؛ بیش از آنکه راهگشا باشد سردرگم

کنید و گفتید که ترجمه فن  ترجمه احساس نمی  شما گفتید که نیازی به نظریهٔ فر:  خزاعی
 من اعتقادی ندارم که با نظریهٔ 

ً
ادبی نوع   توان مترجم تربیت کرد. ترجمهٔ ترجمه می  است. اولا

مایه فطیر است. حرف ما این است  دشواری از نویسندگی یعنی نویسندگی خلاق است و بی
نظریهٔ     که 

ً
اساسا میترجمه  تصمیم  پیوسته  مترجم  است.  لازم  مترجمان  برای  این    و  گیرد 

  عرضهٔ قابل  دفاع ودفاع است که از یک دیدگاه مشخص و قابلتصمیمات وقتی منسجم و قابل
قبلی شما سبک را تعریف کردید و عجیب این است که    سؤالت گرفته باشد. در  ئنظری نش 

سبک شبیه است. فقط به زبانی دیگر گفته   این تعریف شما از سبک بسیار به تعریف ما از
ترجمه   کنید پس یک مبنا یا دیدگاه نظری معینی دربارهٔ شده است. شما که سبک را تعریف می 

دارید. در این دیدگاه نظری شما، با توجه به تعریفی که از سبک دادید، تکلیف بسیاری از  
به سبک است که شما  مفاهیم مثل وفاداری مشخص است. براساس همین دیدگاه نسبت  

می  نویسنده  «بازآفرینی» سخن  از  دو    گویید؛سخن  به  دو  این  بین  اختلاف  و  بازسازی  نه 

 طی دو سالی که ترجمهٔ 
طول کشید  کمدی الهی

فقط شعر کلاسیک 
خواندم؛ بیش فارسی می

 .از همه عطار
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 متفاوت به عمل و ماهیت ترجمه می 
ً
انجامد. البته بسیاری از مترجمان، حتی دیدگاه کاملا

ناچار ههایشان هم بمترجمان شرسناس، تعریف مشخص و درستی از سبک ندارند و انتخاب
قابلی و  انتخابکدست  که  مترجمی  هر  نیست.  قابلدفاع  و  یکدست  است  هایش  دفاع 
اینکه خودش خبر نداشته باشد. منظور من از مبنای نظری    ناچار یک مبنای نظری دارد، ولوهب

   های نظری و دانشگاهی دربارۀ این است و البته خواندن و آشنایی با انبوه بحث
ً
ترجمه لزوما

 رساند.  ما را به یک مبنای نظری معین و قابل دفاع نمی

نوع  میرعباسی:   از   
ً
احتمالا باشد،  نظری  اختلاف  ما  میان  اگر 

یعنی معنایی    خوانیم) گونه که در مثنوی می «انگوری» است ( آن 
الفاظ  با  را  می م   واحد  مراد  می ختلف  من  و  کنیم:  اصول  گویم 

و  استراتژی و شما می  بدفهمی  از  برای اجتناب  نظریه.  فرمایید 
همه    دهم اصلی را که در ترجمهٔ رفع هرگونه شبهه، ترجیح می 

و   اجمال  به  هستم  رعایتش  به  پایبند  و  دارم  باور  آن  به  متون 
اش انتقال  وار توضیح دهم : امانتداری و وفاداری به متن که از نظر من وجه ایجابی فهرست 

جنبهٔ  و  است،  سبک  رعایت  و  معنا  و  سلبی   صحیح  تضاد  در  ایجازِ  و  اطناب  از  پرهیز  اش 
و   طاعوناستوارت گیلبرت از   خوانی (ترجمهٔ ب از نیت ناسازگار با متن و برخلاف آن و اجتنا

یا    بیگانه الهیکامو  ترجمهٔ   کمدی  نمونه   به  سایرز  نیت دوروتی  شاخص  اند).  خوانی های 
که   است  راهکاری  و  رویکرد  اما  از    هر  برایاسترتژی  استنباطم  و  ارزیابی  برحسب  متن، 

 به سایر م های همان متن اتخاذ می ویژگی 
ً
در این   ترپذیر نیست. پیشتون تعمیمکنم و معمولا

 مورد مفصل توضیح دادم.  

چنان فر:  خزاعی  است.  ترجمه  روش  بحث  ترجمه  مباحث  از  می یکی  دانید  که 
 روش 

ً
کنند: روش متمایل به حفظ لفظ  بر دو نوع کلی تقسیم می   های ترجمه را معمولا

وبوی ترجمه تا  و ساختار نویسنده و روش متمایل به زبان فارسی. در روش اول رنگ 
حدی محسوس است زیرا مترجم تاحد امکان ساختار و تعبیرات و ترکیبات واژگانی  

می  حفظ  را  درنویسنده  ولی  رنگ   کند  دوم  اروش  حد  تا  ترجمه  زدوده  وبوی  مکان 
شود ولی  ها مصادیق هر دو گرایش دیده می دانیم که در بیشتر ترجمه شود. البته می می 

گردد به عوامل  در مجموع در هر ترجمه یکی از این دو گرایش غالب است و این برمی 
ترجمهٔ  مثال،  برای  ترجمه.  متن  ماهیت  از  مترجم  تلقی  و  متن  نوع  ازجمله    متعدد 

به گمان من به روش دوم صورت گرفته است.  یصد سال تنهای  ه ازیاد بهمن فرزان زنده 
بگو را شاید  ترجمه  صورت  یاین  ایتالیایی  زبان  از  چون   

ً
مخصوصا نیست،  دقیق  ید 

 تعهد مترجم 
ً
شخصا

را به معنا و سبک 
ئهٔ می متنی  دانم و ارا

 که بوی ترجمه ندهد.
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ی نزدیک کرده است. نمونۀ  تألیفآن را به متنی    ،گرفته، اما زیبایی و روانی زبان ترجمه
است. این ترجمه هم به روش دوم صورت    دن کیشوت محمد قاضی از    دیگر ترجمهٔ 

به  حساب می هگرفته و نتیجۀ آن اثری است که در زبان فارسی متنی ارزشمند ب  آید. 
اند. البته  الغه کرده رسد نخبگان ادبی ما در مورد اهمیت دقت در ترجمه مبنظرم می 

دربارۀ  مورد ترجمهٔ   ترجمهٔ   صحبت  در  و گرنه  متون عل  ادبی است  و  وم  متون علمی 
ایم. یم کم گفته یاهمیت دقت در ترجمه مبالغه کرد. هرچه بگو  توان دربارهٔ انسانی نمی 

 چرا؟بینید و مایل می طور کلی شما خودتان را به کدام روش مته ب

کادمیک از ترجمه (یا لااقل آنچه در دانشکده  میرعباسی: مترجمی  هایباید بگویم با تلقی آ
 مخالفم. بر طبق این دیدگاه، که آن را «ترجمه به شیوهٔ ایران تدریس می 

ً
انبارداری»    شود) شدیدا

تا کلمه تحویل    چند  نامم، خطای فاحش است اگر دو کلمه را با سه کلمه ترجمه کنید: هر می 
تی این  شناسند، درس اش می که درخت را از میوه قدر باید پس بدهید. ازآنجایی گرفتید همان 

توانایی  از  باید  نیز  را  فارغ شیوه  دانشگاه  از  که  شناخت  مترجمانی  می های  شوند.  التحصیل 
می  معنا و سبک  به  را  مترجم  تعهد   

ً
ارائهٔ شخصا و  الگوی    دانم  ندهد.  ترجمه  بوی  که  متنی 

یاد نجف دریابندری است. به ویژه آنکه او از نخستین مترجمانی  های زندهمطلوبم نیز ترجمه 
ود که اهمیت رعایت سبک را دریافت و تمام آثاری که به فارسی برگرداند از زبان اصلی بود؛  ب

دار است. به همین خاطر دو رمانی که  شک   ناگفته نماند که ترجمه از زبان واسطه همواره روزهٔ 
اما و اگر    شان درخشان باشد، درمقام متون ترجمه، زیر سایهٔ نام بردید، هرقدر هم نثر فارسی 

    قرار دارند. به باور من، ارزیابی و سنجش ترجمه اگر مستقل از متن اصلی انجام گیرد،
ً
قطعا

آنتونن آرتو    و ترجمهٔ   حاجی بابای اصفهانیمیرزاحبیب از    یک جایش خواهد لنگید. ترجمهٔ 
تر و  های نویسنده حذف شده و متنی چالاک درازی ماتیو لویس، که در آن روده راهب  از رمان  

توان الگو قرار  کدام را نمی ترند اما هیچشان ارزندهدو از متن اصلی   تر پدیده آمده، هرخواندنی 
به  هرداد.  از  آدم  دیگر،  نمی   عبارت  فرقی  بیفتد  که  بام  به طرف  دستش  کند،  و  سر  هرحال 

 ۝شکند.می 
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 های ترجمه  نمونه

 صد سال تنهایی  

سوزد، و با درماندگی ور شده و می از آتش غرور مرد جوان شعله  مه دریافت که سراپای وجودشمه
نترسید.  «خواست راهی بیابد که تحقیرش کند. اما او بهش فرصت نداد. با صدای آهسته بهش گفت:  

احساس کرد که کارگاه را   پناهچنان خود را بی »شود.اولین دفعه نیست که یک زن دیوانه یک مرد می
مدل آنکه  بی  کرد،  بیترک  با  را  شب  تمام  و  باشد،  دیده  را  جدید  از های  و  غلتید  بستر  در  قراری 

 داشت کم
ً
کرد،  کم نظرش را جلب میسرافکندگی اشک ریخت. جوان ینگه دنیایی مو قرمز، که واقعا

های  آمد. آن وقت بود که شاپرک   باره از چشمش افتاد و جایگاهش تا حد نوزادی قنداقی پایینیک
بابیلونیا سروکله اش پیدا شود ظاهر  زرد توجهش را جلب کردند که همیشه پیش از آنکه مائوریثیو 

 در کارگاه مکانیکی، و گمان برده بود مجذوب بوی رنگ می 
ً
 هم دیده بودشان، مخصوصا

ً
شدند. قبلا

زنند. اما هنگامی که  ا بالای سرش پر میروشن سالن سینم اند. یک بار حس کرده بود در سایهشده
می او  فقط  که  شبحی  مثل  بیفتد،  راه  دنبالش  کرد  شروع  بابیلونیا  جمعیت مائوریثیو  میان  توانست 

شوند. مائوریثیو بابیلونیا همیشه قاطی  جوری به او مربوط می ها یکتشخیصش بدهد، فهمید شاپرک 
راسم کلیسا، و او نیازی نداشت ببیندش تا بفهمد ها، در سالن سینما، در مجمعیت بود، در کنسرت 

های  زدنبالدادند. یک بار آئورلیانو سگوندو چنان از بال ها حضورش را لو می آنجاست، چون شاپرک 
دلش را پیشش باز کند،   ای آنی خواست سفرهٔ انگیزه   تأثیرآورشان کفری شد که دختر تحتخفقان
 قول داده بود، امهمان

ً
وای  «خندد:  ا غریزه بهش فهماند که این دفعه او مثل معمول نمیطور که قبلا

های گلسرخ بودند، فرناندا از کردن بوتهیک روز صبح، موقعی که سرگرم هرس   »اگر مادرت بفهمد!
را از جایی که ایستاده بود کنار راند، که همان مکانی بود که رمدیوس خوشگله   مهترس جیغ زد و مه 

از آنجا به آسمان رفت. یک لحظه این تصور به ذهنش آمده بود که معجزه برای دختر خودش هم  
بال می  تکرار چون  بودند. شاپرک زدنبالشود،  تشویشش شده  باعث  ناگهانی  مههایی  بودند.  مه ها 

ری ناغافل در روشنایی زاده شدند، و دلش فروریخت. همان لحظه مائوریثیو بابیلونیا با دیدشان، پندا 
گفتهٔ بسته به  که  دست،  در  هدیه  ای  خانهخودش  به  قدم  براون،  پاتریشیا  طرف  از  بود  شان ای 

مه برافروختگی شرم را فروبلعید، تلاطم درونش را لگام زد، و حتی موفق شد زورکی  گذاشت. مهمی 
آن ازش بخواهد که لطف کند و بسته را    ید و در سایهٔ اها بنشاند که طبیعی به نظر بیدی بر لبلبخن

 آلودند. هایش گِلروی هره بگذارد چون انگشت

 سرود یکم دوزخ  ،کمدی الهی 
                                                    ۱  سفر عمر  یانهٔ در م

 گذرم افتاد به جنگلی ظلمانی  
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 زیرا به بیراهه رفتم از مسیرِ مستقیم . 
                                ۴  م شرحوای چه دشوار است برایم بگوی 

 آن جنگلِ وحشی و زمخت و زورمند را؛ 
 کند ترسی را یادش به تنهایی تازه می

رَنگِ جان میکه، فقط ذره 
َ

                     شود! ای کم از موت، ش
 هایی که نصیب بردم آنجا،  یکوییلیکن، به پاس ن

 کنم دیگر چیزهایی را که دیدم.   روایت می
 ۱۰درستی چگونه درآمدم به آنجا،                  توانم بگویم بهنمی

 رانوابی گچراکه دچار بودم به رخوتِ خ
 آنگه که گم کردم راه راستین را.  

   ۱۳        ای که                                       اما چون رسیدم به پای تپه
 شد به آنجا همان دره کـه  منتهی می

 به قلبم نیشتر هراس نشانده بود،  
     ۱۶    را                                                اشبه بالا نگریستم و دامنه

بَس به انوارِ اختری دیدم که همگان را 
َ
 مُل

 کند به راه راست در هر طریق. هدایت می
      ۱۹                                         پس اندکی فرونشست هراسی که     

 دلم را     متلاطم کرده بود بــرکهٔ 
 همه دستخوش تشویش شدم .      تمام شبی که آن

    ۲۲نفس که،                                           و، همچون غریقی بریده
 نهاده بر خاک، سر ها و قدم رَسته از خیزاب

 دوزد:  چرخانَد سوی آبِ خطرخیز و چشم میمی 
  ۲۵روان من نیز، همچنان پریشان ،                                              

داری 
ُ
 روی برگرداند تا خیره شود بر گ

 که هرگز کسی از آن زنده نگذشته بود.
 ۲۸رمق را اندکی رخصت آسودن دادم ،                چون جسم بی

 نحوی که  م را بر نشیبِ برهوت، بهه پی گرفتم را 
     ۝تر بود پای استوارم. واره پایین هم


